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 مفهومی در شعر شاعران منتخب سبک عراقی ةاستعار
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 چکيده

استعارۀ مفهومی بر پیوند بین زبان و تفكرّ تأکید دارد و استعاره را پیش از آنكه امری زبانی بداندد  بده         

اره پیش از آنكه در قالب یک عبارت زبانی بیان شود  بر مبنای یک تفكرّ ذهندی  استع. داند اندیشه مرتبط می

از جملده کارکردهدایی کده بدرای اسدتعاره      . ها ابزاری برای فهم هستندشود و از این منظر استعاره ایجاد می

سدازی  هدان سازی  پنسازی و تبیین  بازمفهومتوان به مدلاند میمفهومی در یک دستگاه ایدئولوژی برشمرده

هرچند قصد بر جستجوی ایدن کارکردهدا   . سازی نظرگاه و پرورش صمیمیّت اشاره کردایدئولوژی  عاطفی

دادن انعكاس ویژۀ تفكّدرات شداعران از ایدن    در میان کل اشعار نیست  امّا سعی بر این است تا برای نشان 

آن است با بررسدی و تللیدل شدعر     مقالة حاضر بر. شودهای مفهومی استفاده موضوعات در بافت استعاره

تللیلی نشدان دهدد  شداعرانی کده از      -شاعران سبک عراقی بر اساس استعارۀ مفهومی و با روش توصیفی

گیرند و بر طبق اسدتعارۀ   های اصلی و افكار را از همدیگر وام میجهتند  ایده سو و همنظر عقیدتی باهم هم

های مفهومی همدیگر سبک شاعرانی که استعاره. دهند می مفهومی مطرح در شعر الگوی شعرشان را سامان

این بلث در سه سطح زبدانی  . کنند  یكسان و نزدیک به هم است وارۀ تازۀ ذهنی از هم اتخّاذ میرا با طرح

-سویی را مدورد هدم  دهد و همسویی و عدم هم می و بیانی و فكری  تأثیرات شاعران از شعر الگو را نشان

آنچه مسلّم است  شداعران ایدن عصدر در بسدیاری از اشدعار زدود از همددیگر الگدو         . دهد سنجی قرار می

 . اندمند شدهاند و در یكی از سه سطح فكری و بیانی و زبانی از هم بهرهپذیرفته
 

 .   استقبال  استعارۀ مفهومی  سبک عراقی  شعر الگو  عناصر مشترک :هاکليد واژه
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 مهمقدّ

ات قدیم دربدارۀ اسدتعاره پدیش    ای را علاوه بر نظریّهای تازهفهومی جنبهدیدگاه شنازتی یا م      

به طدوری  . در این نگرش  عمدۀ بلث بر روی مفاهیم است و نه کلمات. استروی ناقدان گشوده

سازتی متن تللیدل  ات ژرفتفكّرسازد تا متن را براساس الگوهای مفهومی و که ملقق را قادر می

گرا مفهوم و معنا را در میان شناسی نقشه به زبانلی زبان عبور کند و با توجّهای سطکند و از لایه

هدای ندوینی از موضدو     دهد تدا نگاشدت  استعاره به هنرمند امكان می. متن و گفتمان جستجو کند

هدای  در طی قرون متمادی اندیشه. زدایی قرار دهدتكراری بدهد و از این طریق زبان را در آشنایی

بندندد   ل همواره آنان را به کار میت دارد و شاعران تراز اوّهیمی که در بین مردم عمومیّی و مفاکلّ

ت هدای از پدیش سدازته  دیگدر زاصدیّ     دهند و این طرحت تأثیرگذاری زود را از دست میزاصیّ

اندیشند و از طریق ساز طرحی نو برای بیان میدر این راستا شاعران سبک. انگیزشی زود را ندارند

  مولوی  حافظ و برزی شاعران دیگر با طرح عطّار. کنندزدایی همان مفاهیم را باز تكرارمیناییآش

ت سدان زاصدیّ  اندد و بددین  کرده تصویرهای تازه مفاهیم شعر شاعران قبل را در صورتی نو عرضه

بیدان  سبک این شاعران را به هم نزدیک سازته و زبان و   ربایی استعارۀ مفهومی گری و آهنتداعی

در شدعر شداعران     این مقاله به بررسی و تللیدل اسدتعاره مفهدومی   . است آنان را مشابه کرده تفكّرو 

  .ساز و برجسته قرن ششم  هفتم و هشتم ازتصاص داردسبک عراقی با تكیه بر غزلیات شاعران سبک

 

 پيشينۀ تحقيق

هدایی کده بدا     استعاره» انتشار کتابو با  1891در سال  مفهومیدربارۀ استعاره  بمطال ترینّ مهم     

فرضدیة معاصدر   »از جرج لیكاف و مارک جانسون و همچنین با انتشار مقالدة   «کنیم آنها زندگی می

های مختلد    زبان بههای مختلفی  در این باره تاکنون پژوهش. بیان شد( 1881)از لیكاف « استعاره

ۀ نظریة استعاره مفهومی و کاربرد آن در شعر در بار. گنجداین مقال نمیها در  که ذکر آنانجام شده 

 :توان به موارد زیر اشاره کردمقالات زیادی به زیور طبع آراسته شده است که از جملة آنها می

از زهدرا   «عطّدار الاولیدای   های معنایی مرتبط بدا آن در تدذکرۀ   استعارۀ مفهومی عشق و زوشه» -1

هدا و   بررسی توصیفی همه انوا  اسدتعاره  باقاله نویسنده در این م. گوهر گویا ةاسی در نشریعبّ
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سازی عشق که عطّار در تذکره الاولیا برای مفهوم رسیدهاین نتیجه ه های مرتبط ب استخراج نگاشت

 .ها  مفاهیم عینی  جانداران و برزی مفاهیم ذهنی بهره برده استهای ملموس مكاناز حوزه

پور و از جهاندوست سبزعلی« در دیوان حافظ «عرفان زرابات است»بررسی استعاره مفهومی » -2

-در این مقاله نویسندگان به این نتیجه رسیده. های ادب عرفانیسهیلا وزیری در نشریه پژوهش

درک مفاهیم ماورایی در عرفان آسان نخواهد « عرفان  زرابات است»استعاره مفهومی اند که بدون 

 .مایه زواهد شدعرفانی بسیار بیحذف این استعاره از شعر فارسی متون  و با دبو

هرگز رهایم »و « شوهر آهوزانم»در رمان های بررسی تطبیقی استعاره های مفهومی حوزۀ زشم » -1

نویسنده در این مقاله . پور حاجبی و همكاران در نشریه مطالعات ادبیّات تطبیقیاز ساناز تقی« مكن

  .آنها را تبیین کرده است ستخراج کرده وها و اصطلاحات مربوط به زشم را از هر دو رمان اواژه

شایان ذکر است که شعر شاعران سبک عراقی براساس نظریة استعاره مفهومی تاکنون در قالب      

ه بده موضدو  و سدبک    بلث اصلی مقالة حاضدر توجّد  . ای مستقل بررسی و تبیین نشده استمقاله

عراقدی  از طریددق کدداربرد   هدای تصددویری همسدان شدداعران برجسدتة سددبک   وارهیكسدان و طددرح 

 .در شعر است« های مفهومی استعاره»

 

 روش تحقيق

اسدتعاره مفهدومی لیكداف بدا روش      ةدر مقالة حاضر شعر شاعران سبک عراقی براساس نظریّد      

سدنایی    در این پژوهش استعارۀ مفهدومی در غزلیّدات و  . شود تللیلی واکاوی و تبیین می –توصیفی

 .حافظ بر اساس نظریة استعارۀ مفهومی لیكاف بررسی شده استمولوی و   سعدی  عطّار  زاقانی

   

 استعاره مفهومی

کندد و اسدتعاره را   تمرکز مدی  تفكّراستعارۀ مفهومی یا شنازتی بر پیوند و ارتباط میان زبان و       

الدب یدک   استعاره پدیش از آنكده در ق  . داند پیش از آنكه مربوط به زبان بداند  به اندیشه مرتبط می

شود  بر این اساس استعارۀ شدنازتی از   می ذهنی سازته تفكّرشود  بر مبنای یک عبارت زبانی بیان 

: ک.ر. )کند است که ارتباط بین استعاره و مفهوم را جستجو می جدیدترین مباحث در حوزۀ بلاغت
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ها ابزاری بدرای فهدم   هة استعارۀ مفهومی  استعاربنا بر نظریّ( 11: 1181زاده  زراسانی و غلاملسین

زبان از آن جهت که نظامی ارتباطی و مبتنی بدر  . انسان استعاری است تفكّرهستند و اساساً دستگاه 

های ما در ارتباط است  پس منبع زدوبی بدرای پیدداکردن    و کنش تفكّرنظام مفاهیم ذهنی است  با 

بخشدند و  مرۀ ما را سدازتار مدی  ها مفاهیم روزاستعاره. شواهدی دربارۀ کارکرد نظام شنازتی است

لیكداف و  (. 11-11: 1181شدهری   : ک.ر. )یابندد  اللفظدی بازتداب مدی    این سازتار در زبدان تلدت  

ای دیگدر بده سدوی    های مفهومی پنجرهجانسون از نخستین کسانی بودند که با طرح نظریة استعاره

های زبدانی  استعاره –1: کهات ایشان این است اساس نظریّ. های مرتبط با استعاره گشودندپژوهش

هدای  هدا برگرفتده از تجربده   این استعاره -2. های مفهومی هستندنمودی عینی و سطلی از استعاره

 .های انتزاعدی و نداملموس هسدتند   ها تنها راه درک و دریافت اندیشهاستعاره -1. روزانة بشر است

 (82 :1198  بهنام: ک.ر)

توان اند میاستعاره مفهومی در یک دستگاه ایدئولوژی برشمردهاز جمله کارکردهایی که برای        

سدازی نظرگداه و پدرورش    سازی ایدئولوژی  عداطفی سازی  پنهانمفهوم سازی و تبیین  بازبه مدل

هر چندد  . های مختل  این کارکردها در میان دواوین شاعران وجود داردجنبه. صمیمیت اشاره کرد

دادن  ا سعی بر این است تا برای نشانامّ  اشعار نیست در میان کلّقصد بر جستجوی این کارکردها 

. شدود هدای مفهدومی اسدتفاده    ات شاعران از این موضوعات در بافدت اسدتعاره  تفكّرانعكاس ویژۀ 

ها در استعاره. دارند و در حافظة جمعی افراد جای بوده استعاره و ایدئولوژی هر دو امری شنازتی

توانندد در جهدت    کنندد و مدی   ءتوانند یک یا چند کارکرد را هم زمان ایفدا  یدستگاه ایدئولوژیک م

: ک.ر)ویژه مفاهیم انتزاعدی بده کدار روندد     است دشوار باشد  بتوضیح مفاهیمی که فهم آنها ممكن

هدای  ر از مددل آفریند  متدأثّ های ادبی جدیدی میشاعر یا ادیبی که استعاره( 12-11: 1181شهری 

ای از یک مفهوم را در ازتیار مخاطب قرار دهد و به اندازهای تازهتواند چشم  میایدئولوژیک ذهنی 

 . دست بزند( ئکنش  رویداد و ش)سازی ایدئولوژیک از یک مفهوم مفهوم باز

 بنابراینکه در هر عصری زبان با ایدئولوژی همسو است و نقش آینگی را دارد   ه به اینبا توجّ     

مایده یعندی قرائدت     است شرایط پیدایش و تكوین معندای درون  ین عصر مهمّبا عنایت به مفاهیم ا

یافتن سابقه یا سند مبنای تلقیق  زمان و مكان و موقعیت حاکم بر ایجاد اثدر و سدبک فرهنگدی و    
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اندد و مندابع ایدن    تی ترکیبیها دارای ماهیّگیری تأویلچرا که در بلث وام. هنری مدنظر قرار گیرد

شدكل  ... ای به جا مانده  سوابق هنری و مین فرهنگی  متون معاصر موجود  نوشتهویلات از مضاتأ

توان بخشدی  مطالعات ازیر در این زمینه را به طور قطع نمی (9 1 :1191  ضیمران :ک.ر) .گیردمی

شناسی دانست چرا که برزی مطالعدات چگدونگی و دلیلدی انلدراف معدانی      از مطالعة جامع معنی

دهند ولی در بسیاری از موارد معانی مورد نظر شاعر بدا آنچده   تعارف را نشان میفردی از الگوی م

در این مقالده شدعر   (  2: 118پالمر   :ک.ر) .نمایدکه برای سایر افراد قابل درک است  متفاوت می

گیدری  منددی و وام شاعران سبک عراقی با تاکید بر نظریة استعاره مفهدومی بررسدی و میدزان بهدره    

این بلث در سه سطح زبدانی و بیدانی و   . شود رف این عصر از شعر همدیگر تللیل میشاعران عا

سنجی سویی را مورد همدهد و همسویی و عدم هم می فكری تأثیرات شاعران از شعر الگو را نشان

آنچه مسلمّ است شاعران ایدن عصدر در بسدیاری از اشدعار زدود از همددیگر تداثیر        . دهدمی قرار

 . اندشده مندر یكی از سه سطح فكری و بیانی و زبانی از هم بهرهاند و دپذیرفته

ر دارد  ثّأثیر و تد أبلث بر سر اینكه شكل گفتاری کلام با شكل نوشتاری آن چه تفداوتی در تد        

: 1191پور  بانكی و گوهری :ک.ر)تازگی ندارد و از زمان ارسطو در کنار موضو  دیالكتیک و معنا 

گیری معنا در بافت کلام  موضوعی است که از سوی دیگر شكل. است نی بودهبلث غالب زبا( 18

نه تنها معندا در بافدت جملده و کدلام  بلكده در بافدت       . اندازیر بدان پردازته ۀشناسان در دور زبان

با توجده بده نقدش و قددرت برزدی      . شودل و تللیل میاجتماعی و سیاسی نیز دچار تغییر و تلوّ

: 1198همددانی    :ک.ر) و پردازش موضو  و زلق ایددئولوژی  تفكّربرای  زبانیکلمات و نشانگان 

های حكومتی و تبلیغات بر ای در ارتباط زبان با دستگاههای نشانهو همچنین نقش برزی نظام( 21

ای مناسب برای اقنا  و نه ت کار شاعر و نویسنده  برای انتخابِ استعارهیّله یا علیه نظام حاکم  اهمّ

 ( 18: 1181شهری  : ک.ر. )شودمی ثبات امری  در اذهان جمعی پدیدارا

هدای  سداحت . پژوهدی در ارتبداط اسدت    بدا ملدور معندا     انتخابِ استعارۀ متناسب با موضدو       

ت و چیستی معنا  جایگاه معنا  روش صلیح وصول بده  معناپژوهی بیشتر بر ملورهایی چون ماهیّ

و معیدار سدنجش   ( زمینة معندایی ) ت آن  شرایط پیدایش و تكوین متنمعنا  انوا  معنا و اقسام دلال

برای درک مفهوم معناشناسی و معناپژوهی ( 21–1 : 1191واعظی  : ک.ر. )اعتبار معنا استوار است
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ه داشت که مصداق به رابطة میان عناصر زبانی  نظیر واژه  جملده و غیدره از یدک سدو و     باید توجّ

مفهوم به نظام پیچیدۀ روابطدی کده میدان    . پردازدارج از سوی دیگر میات غیرزبانی جهان زتجربیّ

در این زصدوص  . شود و دربرگیرندۀ روابط درونی زبان استعناصر زبانی وجود دارد  مربوط می

عنصر اساسی « مصداق»پردازد؛ بنابراین شناسی تنها به ارتباط زبان با تجربیات جهان زارج  میمعنا

نیز بخش مهمی از مطالعة زبان را « روابط مفهومی»دهد  هرچند میرا تشكیل شناسیمطالعات معنی

 (11: 1181پالمر  : ک.ر. )شودشامل می

اجتمداعی هدر دوره    -گمان از جمله عوامل تغییر سبک و دگرگدونی در نمادهدای فرهنگدی   بی     

صدت انتقدادی و   تغییر فضای سیاسی و اجتماعی به شداعران فر . اجتماعی است - لات سیاسیتلوّ

به غیر از دورۀ معاصر کده در هدر   . شوددهد و سبب تغییر نگرش در حیات معنوی میمی اعتراض

داد؛ پیشتر زبان ادبی و قوالب همچندان تقلیددی از    لی عظیم رخسه سطح زبان  قالب و بینش تلوّ

دارند و از گذشته  تیسبكی سنّ  پیشروترین شاعران (11: 1191پورنامداریان : ک.ر. )ت ادبی بودسنّ

اندد   نكدرده مندی از فرهنگ عامّه به این معنی نیست که آنها از سنّت پیروی حتّی بهره گیرند الهام می

 . است مانده و با این انلراف از نرُم زبان ادبی تغییر نكردهها باقیمتنزیرا؛ نشانگان زبانی مشترکی بین 

اطب و اجتما  چندان عیان است که نیازی به گفتدار مكدررّ   ر متن و مخدوسویه تأثیر و تأثّ ةرابط   

هدای  ای از روشدنگری و انگیدزش اجتمداعی حاصدل کتداب     بده عندوان ملدال سدهم عمدده     . نیست

به هر حال در هر عصر کلماتی وجدود   ( 2 -1: 1191ازتیاری و واعظی   :ک.ر. )روشنفكران است

یاسی اجتمداعی ندوین  متفداوت بدا کارکردهدا و      ه به بافت سدارد که از نظر معنی و مفهوم  با توجّ

کاربردهای قبلی است و این مبلث در بطن جامعه با توجه به سازتار اجتماعی نوین آن عصر قابل 

 . بررسی و تلقیق است

 

 مولوي سنايی و ات غزليّاستعاره مفهومی در 

ی بر ملور مات زاصّو نگرش اجتماعی انسان استعاری است و مفاهیم و کل تفكّرسازتاربندی      

 (12-11: 1181شدهری   : ک.ر) .کنند ی زاص را القا میتفكّرشوند و  می و واژۀ زاصی جمع تفكّر

آن و پیونددش بده موضدو      شنازتی به متون برای فهم تداثیر و تداثّر و کارکردهدای مهدمّ     نگاه زبان
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همین طور . کند یانی میهای مفهومی در فهم متن و مبلث معناشناسی کمک شات و استعارهبینامتنیّ

-توان به فضاهای بیشدتری قددم   می  آوردرا پدید می ءبا فهم فضای رابطة القایی که بافت شعر مبدا

 ها پروردهدر استقبال و القای معنا در ذهن مخاطب  ابتدا نمادها و کلماتی زاص در ذهن. گذاشت

تعبیدرات  . شدود  مدی  ب جداگیر استعاره این تصویر در ذهدن مخاطد   شود و سپس از طریق کلان می

ای باهم دارد و بیشتر بر اساس بافت شاعران از مسائل سیاسی اجتماعی در طول زمان تفاوت عمده

ذهنی و پشتوانة فرهنگی آنان استوار است  بنابراین نگاهی در سطح بافتار و تنیدگی ایدن مضدامین   

 .ی و چه از نظر معنوی دارددر شعر آنان نشان از تفاسیرشان از اوضا  زمان چه از نظر مادّ

ایدن  . لیكاف و جانسون نشان دادند که ارتباطی تنگاتنگ بدین تجربده و اسدتعاره وجدود دارد          

ات و ایدئولوژی هر انسانی همراه با کلماتی تفكّر. تواند عاطفی یا فكری یا شهودی باشد تجربه می

هدا هدم   اده شخص است که دیگر واژهترین کلمات مورد استفملوری ها واژهشود و برزی  بیان می

هدای  های زبانی نمدودی عیندی و سدطلی از اسدتعاره    بنابراین استعاره. کنند در کنار آن معنا پیدا می

هدای  نشانه های روزانة بشر است و از جملهمفهومی هستند که این استعارات هم برگرفته از تجربه

 1198بهندام  : ک.ر. )ها هستنداد متفاوت استعارههای انتزاعی و ناملموس افردرک و دریافت اندیشه

ات هنری و زودآگاه و نازودآگاه شاعر است و از این منظدر دنیدای   سبک فرد حاصل تجربیّ( 82: 

پدس شداعری   . ذهنی شاعران با دیگر شاعران متفاوت است مگر این که کسی بده تقلیدد روی آورد  

بتواند مشارکان مادی و معنوی بافت هنری را بده   بیشترین موفقیّت را در القای کلام زواهد داشت که

افدراد درگیدر در تعامدل وهیفده     . صورت کامل بشناسد و بر حسب آن درصدد شناساندن عناصر برآید

 ( 12: 1181من بی: ک.ر. )دهند نشان  دهند میدارند که فاصلة هنری و هر آنچه را که انجام 

گیدری بافدت عرفدانی آن  در برزدی عناصدر و      و وامثیرپذیری از شعر سنایی أمولوی ضمن ت      

مولوی عقیدده  . است زیسته است  تغییراتی را اعمال کرده ه به فضایی که در آن میها با توجّ نگرش

ل بلایای راه عشق را ندارد باید بدرود و سدر بدر بدالین زدواب و غفلدت       دارد اگر کسی تاب تلمّ

 :در دو غزل زیر از سنایی و مولوی. بگذارد
 نووووور ر  تووووو قموووور نوووودارد
 خووووش بووواد عشوووق خووووبرويی 

 

 شوووويرينی تووووو شووووکر نوووودارد   
 ...کووووز خوووووبی او خبوووور نوووودارد

 ( 26:  0  ، سنايی)                     
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 بيچووواره کسوووی کوووه زر نووودارد 

 تووو بيچوواره دلووی کووه مانوود بووی  

 

 وز معووووودن زر خبووووور نووووودارد   

 ...طوطيسووول ولوووی شوووکر نووودارد  

 (2   : 0  ، مولوي)                     

اسدت در شدعر سدنایی بدا     « داشدتن »و عاره از شدنازت  تاسد  کده « داشتنزر»مفهومی  استعاره       

سر »  «نعمات بهشت»  «سلطانی و دارایی»  «شیرینی شكر»  «نور رخ ماه»ها و تصویرهای  واره طرح

و  است در حالی که مولوی همین مفهوم غندی شدعر سدنایی را بدا طدرح     بیان شده« و سامان داشتن

بدر  و  »  «آب حیوان داشتن و جاودانگی»  «آن دگر داشتن»  «یار داشتن»  «زر داشتن»تصویرهای 

تناسب و تضاد بر قوت ایدن اسدتعاره     تكرار در شعر سنایی آرایة. است مطرح کرده« سامان داشتن

هدارم  چو کنایده در بیدت    (طوطیست ولی شكر ندارد) در بیت دوم نیز تشبیه. استمفهومی افزوده 

ات از نظدر ترکیبدات و مختصّد   . است بر تنو  تصویری ابیات مولوی افزوده (آب بر جگر نداشتن)

 .تر از سنایی استغنی غزل مولویبیانی 

معشوق زود را  مانندیِبی سنایی .و عارفانه دارندعاشقانه هر دو غزل مفهومی  سطح فكریدر      

سدر  همانند کسدی اسدت کده      تواند برسد نمی وقکسی که به معشکند  عنوان میکند و توصی  می

بده وسدیله   مردم  گوید که کند و می مولانا مردم را به شنازت زدای یگانه دعوت می. باشد  نداشته

 :در دو غزل زیر. پیر و مراد به شنازت پروردگار برسند

 در مهوور موواه زهوودم و ديووند خوورا  شوود 

 زهوودم منووافقی شوود و ديووند مشووعبدي   

 مووی و آ  ز ل بووودايمووان و کفوور چووون 

 اي کووه یريوواش بنووده بووود  دوش از پيالووه

 

 ايمان و کفر من هموه رود و شورا  شود    

 هووا نمووايآ و آبوود سوورا  شوود تحقيووق

 می آ  گشل و آ  می صرف نوا  شود  

 صافی می درو چو سوهي  و شورا  شود   

 (56 :  0  ، سنايی)                      

 صد مصور مملکول ز تعودي خورا  شود     

 بخ  به خنود  دراوفتواد   صد برج حرص و

 آن شوواهراه غيووب بوور آن قوووم بسووته بووود 

 سوخل خلوق را  چو بر  همی ن چشد کووا

 ا  شود صد بحر سولننل ز تنواول سور    

 صد بخل نيد خوا  به کلی به خوا  شد

 وان ماه زنگ ظلود بوه زيور حجوا  شود     

 در نوحه اوفتاد و بوه گريوه سوحا  شود    



 
 
 

            
  

        0011      پاييز  /        35شماره   /    هيجدهم سال  رستان سخن ؛ فصلنامهء بها 8
 

 وان دل که صد هزار دل از وي کبوا  بوود  

 اي شاد آن کسی که از اين عبرتوی گرفول  

 چون روز گشل و ديد که او شب چه کرده بود

 چون بخل روسپيد شوب انودر دعوا گوذار    

 

 در آتووآ خووداي کنووون او کبووا  شوود 

 او را از اين سياسل شوه فوتب بوا  شود    

 سودش نداشل سخره صد اضونرا  شود  

 زيرا دعاي نوح بوه شوب مسوتجا  شود    

 ( 0 :  0  ، مولوي)                      

اسدتعاره مرکدزی ایدن شدعر     . اسدت  طرحی نو برایش ریختده « از دسل رفتن»مولوی در باب      

ردی  مولوی  بدین ترتیب. تواند باشد می« حسرت»و « از دسل رفتن»و « شدن»برگرفته از مفهوم 

 حجداب   زدواب   سدراب   زدراب   :را کلمدات قافیده  را برای تداعی این امر به کار گرفته و « شد»

بده  « شددن »انتخاب نموده است تا در راستای همین واژۀ  مستجاب اضطراب  باب  کباب  سلاب 

 اتکلمد . اسدت  شدراب  نداب   سراب  شراب  زراب : در شعر سنایی کلمات قافیه. باشند کار رفته

و تناسدب   زندگ هلدم   شداهراه غیدب     فتح بابات ترکیب. دو مشترک است سراب و زواب در هر

ه  سلاب و سراب و زراب  دل و کباب و بخت و دعا و شب در شعر مولوی کلمات چشم و گری

 و دین و مهرهمچنانكه در شعر سنایی . کنند می هایی هستند که زرابی و از بین رفتن را تداعیواژه

مجموعدة   پیالده و شدراب  و زلال و صداف  و از طرفدی مدی و    سدراب  وآب   کفدر و ایمان و زهد 

 ی آن را در جهت تبیین حسرت مانده بر دل از نرسیدن به معشوق بیدان سازند که سنای می تصویری

 .دارد می

ها را سطح تاکید واژه حرص و بخلکلماتی مانند  ترادفبرزی کلمات در هر دو شعر و  تكرار     

هدا  ای از واژهدارد که دامنهل کلمه مصر تلمیح به داستان حضرت یوس  در بیت اوّ .است بالا برده

در بیدت آزدر تلمدیح بده     . زرابی مصر و قلط سال آن هم مد نظر است. کند ذهن تداعی میرا در 

 داستان حضرت نوح که به هنگام شب نوح از مردم آن زمان به زدا شكایت کرد و قهر زدای آنها

هم بدا اسدتعارۀ مفهدومی غدزل     « در آتش زدای کنون او کباب شد»در بیت پنج  استعاره .را گرفت

  .همخوانی دارد

 زود را از دست دادهو ایمان و کفر سنایی زهد و دین  .عارفانه است غزل سناییاز نظر فكری      

غدزل  . اسدت  آنها بده آب زلال تبددیل شدده    ةهم  سرمست بود الهیکه از می  او در حالی. داند می
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نده  عارفا یغزلد  هدم  غزل مولدوی . گویند دو از دور شدن از پروردگار سخن می عارفانه است و هر

اسدت  باعث انلراف شدده شان گوید که دین و ایمان مولوی در این شعر زطاب به مردمی می. است

و ندد  نداد حضدور شاهان جبار از بدین بردندد و اجدازه      که مهتدی دین بودندرا کسانی  .نه هدایت

بده   مانند دعای شبانه حضدرت ندوح   هم چنین مردم را .داد آنها را زواهدزداوند جواب سرانجام 

 . کندتوصیه می ی در شبادع
 

 عنّارغزليات حافظ و  استعاره مفهومی در

یافدت و بدا حضدور سدنایی و      بیان مضامین عاشقانه در قدیم از تغزلات قصداید بده غدزل راه         

غدزل  . شاعران دیگر مقدمات نقل مضامین عارفانه  عاشقانه و قلندری در کنار این مفهوم آغاز شدد 

گذرانید دیگر بار بدا  راری شعر دوره پایانی زراسانی دوران افول زود را میآنگاه که با مضامین تك

سدان مفهدوم عشدق در معندایی تدازه رخ      بدین. پذیرش مفاهیم عرفانی اجتماعی قوتی دوباره یافت

ای اسدت و بدا   تدر از هدر دوره  عشق در بافت فرهنگی اجتماعی حاکم بر دورۀ عراقی  انفسی. نمود

اش  مفداهیم و معدانی متفداوتی در اسدتعاره     نه  در هر دو نو  زمینی و آسدمانی ه به اوضا  زماتوجّ

مفاهیم عرفانی بیان شدده در دفترهدای شدعر    . به زود گرفت« رفتن و جنگيدن و رسيدن»مفهومی 

. شدود تدر مدی  تر و پختهگیرد و کاملشاعران عارف  در دیوان حافظ شكل و رنگی تازه به زود می

هندر  . تدوان در شدعر او دیدد   را می...   زواجو و عطّارسنایی   ؛مطرحی چون غالب مفاهیم شاعران

دهد که دیگدر بهتدر   حافظ این است که چنان رنگ و بویی تازه بر مفاهیم دست فرسود شاعران می

هوواي  »در دو غزل زیر که استعارۀ مفهدومی آن  . رسد از آن شكل و فرم دیگری فرمی به ذهن نمی

و حافظ زیبایی معشوق و تدلاش رسدیدن بده کدوی او و ارج و      عطّارست «کوي يار و عنايات او

 .انداعتبار آن را بیان داشته

 يک ذره نور رويل گر زآسمان برآيود 

 آخرچه طاقل آرد اندر دو کون هرگوز 

 

 افلاک درهود افتود خورشويد برسورآيد     

 ...تا بوا فورور رويول انودر برابور آيود      

 (    :5    ،عناّر)                      

 گفتد که ماه مون شوو گفتوا اگور برآيود       گفتد غد تو دارم گفتوا غمول سورآيد   
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 گفتد ز مهورورزان رسود وفوا بيواموز    

 

 ...گفتووا ز خوبرويووان ايوون کارکمترآيوود

 (    : 2   حافظ،)                       

کلمدات  . و گوهر است کلمات قافیه بر سر  برابر  ابتر  درزور  بر  در در قلمرو زبانی غزل عطّار      

های وهم و فهدم و  واژه. کلیدی غزل عطّار  نور  روی  فروغ  زورشید  روح  عشق و کام و لب است

جان و ترکیبات نور رویت  فروغ رویت  حوالی تو  عشق تدو  عنایدت تدو  اقبدال جداودانی  زیبدایی       

در قلمدرو زبدانی   . اوست گر هوای کوی یار و عنایات کشد و تداعی معشوق را به رخ هر دو جهان می

ترکیبات غم تدو  رسدم   . شعر حافظ هم کلمات قافیه بر  کمتر  دیگر  رهبر  دلبر  پرور  در و سر است

وفا  راه نظر  بوی زلفت  باد صبح  کوی دلبر  نوش لعل  دل رحیمت  زمان عشرت هم در شعر حافظ 

تكرار گفتم گفتا به شدعر  . است همگی در حوزۀ معنایی وص  زیبایی حال و هوا و دلچسبی کوی یار

های فكری و عاشق و است و بیشترین بار معنایی را در جهت تبیین دغدغه حافظ صورت مناهره داده

های تصویری شعر حدافظ  وارهشعر حافظ سرشار از استعاره و کنایه و نماد است و طرح. معشوق دارد

 . ه از لب معشوقزل  نماد شب و عالم کلرت است و لعل استعار. بیشتر است

های عاشق اسدت و ایدن   و بیان دغدغهاو در قلمرو فكری غزل حافظ ستایش معشوق  گفتگو با        

. زدرد و بده عنایدت او امیددواری دارد    که عاشق غیر از هوای کوی معشوق  دو عالم را به چیزی نمی

اقبال جاودانی جدان را ز   /ور از عنایت تو جان را رسد نسیمی»ملتوای عمدۀ غزل دو شاعر در ابیات 

از  «گفتا زنک نسدیمی کدز کدوی دلبرآیدد    / گفتم زوشا هوایی کز باد صبح زیزد»  از عطّار «در درآید

کید دارند که هدوای کدوی یدار از هدر دو عدالم بدالاتر و       أاست و هر دو بر این نكته تبیان شده  حافظ

 .بهتراست

دهد و دیددگاه زدود را    ی اطراف  از نگرشش زبرمیهر فرد همواره با توصی  و تعری  از دنیا       

پوشدیدن از اغیدار  دشدواری بیدان مشداهدات و      . دارد است  بیدان مدی  نسبت به مسائلی که درک کرده 

سدبب بیدان اسدتعاری و نمدادین     ... های شهودی  پیدانكردن کلمات مناسب حالات عرفانی و دریافت

ا امّد   شدود  میو استعارات انوا  دیگر ادبی بهره برده  درست است که از برزی نمادها. شود عرفانی می

در توضدیح    بده عندوان ملدال   . شدود  مدی  الضمیر از سوی عرفا اندیشدیده غالباً تدابیری برای القای مافی

هدای  آفرینش عالم از عشق و پیوستن دوباره به معشوق حقیقی  عرفا از استعاره مفهدومی دریدا و واژه  

 . برند می مربوط به آن بهره
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 :است« توسط طوطی اسراردان»  «میكدۀ عشق یار»استعارۀ مفهومی دو غزل زیر هم توصی       
 ايوون کووار قوودم درنووه اگرمووردي در 
 کوووارگردي اگرخوووواهی کوووه مووورد

 دم ايوون شوويرمردان  يقووين دان کووز 
 

 حجووا   تووو تووويی از پوويآ  بووردار   
 مکن بوی حکود موردي عوزم ايون کوار      
 ...شووود چووون شووير بيشووه شووير ديوووار

 (   : 5   عناّر، )                       
 ا  اي طوووووطی گويوووواي اسوووورار
 سرت سبز و دلل خووش بواد جاويود   

 حريفووان سووخن سربسووته گفتووی بووا 
 

 مبووووادا خاليوووول شووووکر ز منقووووار 
 خو  يوار   که خوش نقشوی نموودي از  

 ...زيوون معمووا پوورده بووردار    را خوودا
 (   :  2  حافظ، )                      

کلمات قافیه کار  بردار  دیوار  مردار  یكبار  جگرزوار  نار  زمین  عطّاردر قلمرو زبانی شعر         

وار  می دار  پرگار  چنار و گفتار و ترکیبات حجاب تو  مردکار  عزم این کار  شیربیشه  شیردیوار  

قلمدرو زبدانی   در . گر استعارۀ مفهومی و کلان اسدتعاره هسدتند  ساعد شاه  رعنایان نازک دل تداعی

شعر حافظ کلمات قافیه اسرار  منقار  یار  بردار  بیدار  هوشیار  دستار  کار  بسیار  نگه دار  دیوار  

ترکیبات طوطی گویای اسرار  . نقش دیوار  هوشیار و دستار در هر دو غزل مشترکند. اشعار هستند

سدتی  حددیث جدان  نقدش     بخت بیدار  حال اهل درد  لفظ اندک  بت چینی  عدوی دین  اسرار م

تشبیهات بده کدار    عطّاردر قلمرو ادبی شعر . انددیوار  یمن دولت منصور هم تداعی همین استعاره

. اندد در تاکید طرح ذهندی ( حرکت بودنساکن و بی)و شیر دیوار ( صاحبدلان)رفته و کنایات بازان 

  کنایه شدكر  (یا طبع شاعر زود حافظ یا قلم نفس ناطقه)در شعر حافظ ایهام طوطی گویای اسرار 

و پدارادوکس مسدت و هوشدیار نمدودار     ( نوک قلم یا زبان شاعر)و استعاره منقار ( سخن و گفتار)

 .قدرت بیان حافظ و همسو با استعاره مفهومی است

عرفانی است و از سكوت مطلق و فرمان بردن از مرشد و انسان کامل  عطّارغزل   در قلمرو فكری

حافظ . کند ی این کار سه شرط آرام بودن و صبوری و زبان بربستن را بیان میکند و برا صلبت می

می الهی را در هرف وجدودی    داند که زداوندگار در نقش ساقی در غزل زود جهان را میكده می

 . ریزد موجودات می
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   خاقانی  و سعديات استعاره مفهومی در غزليّ

فدق نخواهدد بدود     باشد عمل رسانگی به هیچ روی موّها وجود نداشته اگر اشتراک در تجربه      

کند و بر اساس این تجربه می بنابراین شاعر شعرِ الگو را تجربة مشترک بین زود و مخاطب فرض

شاعران به طور کامدل  ( 11 -11:  1182کدکنی شفیعی: ک.ر. )دهدمی نگاشتی تازه بر موضو  قرار

 کامل از زبان و قالدب و موضدو  گذشدتگان امتندا      شوند و از گسستهای ادبی دور نمیاز سنت

برزی شاعران وزن و آهنگ و عاطفه و فرم و شكل و زبان شعر شاعران پیشین را بده وام  . کنند می

گیرند تا رابطة القایی را که قرار بود با مخاطب برقرارکنند  از قبل آماده باشد تا بتوانندد تنهدا در   می

ی و معنوی کدار آسدانی نیسدت و    ت مادّه وجود آوردن بافت موقعیّب. جهت تأویل و تفسیر برآیند

تمهید فضایی که برای ایجاد رابطه و انتقال معنا مناسب باشد  بیش از هر چیزی ذهدن نویسدنده و   

 . داردشاعر را به زود مشغول می

 بهدره  چنانكه برزی از واعظان در اثنای کلام زود از شعر شداعران بده عندوان نمونده ملدال     هم     

زنندد  شداعران   ها و زبان مدألوف پیوندد مدی   ها  اعتقادات  بافتتبرند و سخن زویش را با سنّ می

گیرندد و چدون از للداه ذهندی در مخاطدب  بافدت       مدی بافت آمادۀ شاعران قبل از زود را بده وام 

بده ایدن کده     هبا توجّد . دنکن است  سخن زود را آسانتر القا میموقعیتی و القایی ایجاد و تبیین شده

های مفهومی  غالباً ملور موضوعات تصویرهای بیدانی  سازت استعاره  تشبیه است و استعارهژرف

ل دقت داشت که تشبیه بین کدام یک از مسائل دهند  باید در نگاه اوّ موضوعات ادبی را تشكیل می

لدین  هدا و اوّ هلدین تشدبی  چدرا کده اوّ  . استهای اجتماعی با متن حاصل شدهزندگی انسانی یا بافت

در شعر تعلیمی  ناصرزسرو برای تعلیم . سازند ها  دیگر عناصر متن را هم با زود همراه میاستعاره

است و قات  قناعت و بزرگداشت علم و زرد  این دنیا را به زندان تشبیه کردهازلاق  بریدن از تعلّ

و زنددان و رهدایی از نفدس کده     بنابراین گرفتاری . است کلمات دیگر را بر طبق آن متناسب آورده

زراسدانی و  : ک.ر) .دهدد  هدای مفهدومی او را تشدكیل مدی    ترین استعارهمانند دیوی است ملوری

های مفهومی تعلیمی ناصرزسدرو و زاهداندة   زاقانی که استعاره( 15 –11: 1181غلاملسین زاده  

اسارت »استعاره مفهومی . استاست  در اشعار زیر الگوی اشعار سعدی شدهسنایی را تجربه کرده 

عاشق چون زود را گرفتار . گیرند شاعران بسیاری در شعر زود به کار میرا  «و گرفتاری در عشق
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در ایدن اسدتعاره   . کندد سازد تا آن را با زبان هنری بده همگدان اعدلام    بیند  تصویری می معشوق می

 گدرد همدین اسدتعاره جمدع    شود و سایر کلمات بده   میمفهومی اغلب گیسوی یار به زنجیر تشبیه 

. هم برگرفته از همین کلان اسدتعاره اسدت  « دام و صید»استعارۀ . اندگر گرفتاریشوند که تداعی می

 مشداهده « عقدل و عشدق  »توان این استعاره را در تقابل و سعدی هم می زاقانیزیر از غزل در دو 

 :کرد

 برگيووور توسووول عشوووق ةدل پووورد

 توون هوود سووگ کوووي توسوول دانووی  

 

 بپووذير توسوول وصوو  ۀفووجووان تح 

 ...دانووود کوووه نيووورزدت بوووه زنجيووور

 (25 : 25  خاقانی، )                    

 رود بدده نخجیددر  آن کیسددت کدده مددی  

 همشدددددددیره جدددددددادوان بابدددددددل

 

 پددددای دل دوسددددتان بدددده زنجیددددر  

 ...همسددددددایه لعبتددددددان کشددددددمیر

 (92 :1192 سعدی )                       

کلمه قافیه غدزل زاقدانی     هشت از مجمو مشترک  های مفهومی علاوه بر استعاره سعدی  

زاقانی بدرای تصدویر اسدتعارۀ مفهدومی      .استبه وام گرفتهرا « زنجیر  تیر  تدبیر  گیر»کلمه  چهار

برگیدر   ». اسدت را به کارگرفتده « کرد  بخست  شستزنجیر  تیر  سبق»های اسارت و گرفتاری واژه

که سعدی  ها و دیگر کلماتیواژهوام. گر همین امرندعیهم تدا« سگ  قضای بد و نام نوشتن بر تیر

نخجیدر  زنجیدر    : آن را برای تداعی شعر الگو و بالابردن موسیقی معنوی به کارگرفتده  عبارتندد از  

یادآور اسدارت  )ها و ترکیباتی چون پای دل به زنجیر بودن  بابل از طرفی هم واژه. کمان  تیر  اسیر

ازو  افتاده  سخت جفا  سسدت پیوندد  جدان  برآمددن  زدون  شدیر         دست و ب(هاروت و ماروت

 . گر استعارۀ مفهومی اسارت و گرفتاری هستندو ماندن همگی تداعی( سلطان جنگل)

ها تأکید دارند که انسان همواره اسیر عشق معشوق و سعدی در این غزل زاقانی از نظر فكری      

ست که نام معشوق بدر تیدر   را که عشق قضایی آسمانیچ. است« ترک تدبیر»است و تدبیر این کار 

. لعبتدان کشدمیری اسدت    ةاز طرفی معشوق هم همشیرۀ جدادوان بابدل و همسدای   . استنوشته شده

 :در دو غزل. از جمله کارهای عاشق در راه وصول به معشوقست« سراندازی»و « زویشتنی بی»

 دسل گيريدم توا دسول بوه زلفوآ نوزند       خويشوتند  يار  از عشق چه سرمستد و بی
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 آن بول مگذاريود دموی    گر به ميدان رود

 

 ...بو که هشويار شووم بورث نیواري بکوند     

 (02: 25  خاقانی، )                       

 خبور از خويشوتند   تا خبور دارم از او بوی  

 بدرم دم بوه دم از غايول شوو     پيرهن می

 

 بووا وجووودش ز موون آواز نيايوود کووه مووند 

 ...من اين پيورهند  گشل و که وجودم همه او

 ( 2:  2  سعدي، )                        

سرمسدتم   : هدا و عبداراتی چدون   را بدا واژه « هیچ انگاشتن زدود »زاقانی استعارۀ مفهومی   

گیردم  صورت من همه او شد  صفت من همه او  نیم جدان دارم  جدان سدایه     زویشتنم  دست بی

ها هست کده   سال/ عیفی که تنم هست نهان گشته چنانکاز ضندارد به زمین  سایة جان است تنم  

« آن نه زاقانی باشد  کده بدود پیدرهنم   / گر مرا پرسی و چیزی به تو آواز دهد  در آرزوی زویشتنم

زبدر از   تدا زبدر دارم از او بدی   »: دارد و سعدی با الهام از شعر او با کلمات و عباراتی چونبیان می

گدر    که وجودم همه او گشدت و مدن ایدن پیدرهنم      اید که منمبا وجودش ز من آواز نی/ زویشتنم

ای  گر بده زدون تشدنه     زاک اگر بازکنی سوزته یابی کفنم/ همین سوز رود با من مسكین در گور

وارۀ ذهنی زاقانی و سعدی در این طرح. کندهمین سخن را تكرار می« اینک من و سر باکی نیست

 .دو غزل بر یک اصل استوار است

چنان  دارند را بیان می عشق در راهزویشتنی و سرمستی هر دو غزل ملتوای بیز نظر فكری ا      

ماندد جدز    شوند به طوری که اثری از عاشدق نمدی   می شوند و حتی در او فناکه با معشوق یكی می

 :هایدر غزل به مطلع. پیرهنی

 کردي نخسل با ما عهدي چنان که دانی

 

 خود نموانی ماند بدان که بر سر آن عهد  

 (   : 25  خاقانی، )                     

 ذوقی چنان ندارد بی دوسول زنودگانی  

 

 دودم به سور برآمود زيون آتوآ نهوانی      

 (2  :  2  سعدي، )                      

 در ایدن شدعر  . شان مشداهده کدرد  شود مشترکاتی در زبان و بیان و مفاهیماز این دو شاعر می      

ا سدعدی  امّد   داندد کند زیرا او را دست پرورده جهان مدی می فیوفا و جفاکار معرّر را بیزاقانی  یا

را  بیندد و مانندد زاقدانی او   زود را در قید مهربانی با او مدی  و کندتوصی  می معشوق را دلفریب
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زود  از جایگاه معشوق را و نگردمی عشق به تریصمیمانه نگاه با سعدی .بیندوفا و جفاکار نمی بی

 :های به مطلعدر غزل. کندتصور می بالاتر

 از توووووآ دل آتشوووووين دهووووواند

 

 زان نوووام توووو بووور زبوووان نوووراند    

 (    :25   خاقانی،)                     

 گووور دسووول دهووود هوووزار جووواند 

 

 در پووووواي مبارکووووول فشووووواند   

 ( 0 :  2   سعدي،)                     

 نیدز  سدعدی  غدزل  در مضمون همین. کند می شكایت فراق مغ از و گوید می درون زاقانی از سوز     

 و داندد  مدی  شداهباز  را معشوق سعدی  به جهت مفاهیم مطرح در غزل عراقی  که تفاوت این با هست

مدن سدعدی   »ر آزدر هدم بدا ایدن مصدرا       د. کندد جانبازی  است داند و حاضر زاکسار او می را زود

هدای بده   در غدزل . اسدت داده « من شاعر صاحب القدرانم » است تهفجواب زاقانی را که گ «مانمآزرالزّ

 :هایمطلع

 شوريده کرد ما را عشق پوري جموالی  

 

 هر چشد زد ز دستآ داريود گوشومالی   

 (5  :25   خاقانی،)                       

 هرگز حسد نبردم بور منصوبی و موالی   

 

 ا  بوور آن کووه دارد بووا دلبووري وصووالی 

 (6  :  2   ،سعدي)                     

کیدد  أزاقانی و سعدی بر اصل شیدایی و دلدادگی و شدوریدگی عاشدقان در عشدق معشدوق ت        

کندد و   مدی  بیان« جمالت روزی بود چو سالی گفتا که بی»روی معشوق بودن را با زاقانی بی. دارند

روزی بده قددر   و اکنون در انتظدارش  / سال وصال با او یک روز بود گویی»سعدی با الهام از او با 

 :اشعاری به مطلع. کند طرح سخن می« سالی

 شوووري ز دو عشووق در سوور ماسوول 

 

 ميوووودان دل از دو لشووووکر آراسوووول 

 (22 :25   خاقانی،)                       

 بوووي گوو  و بانووگ موورر برخاسوول 

 

 هنگوووام نشووواز و روز صحراسووول   

 (    : 2   سعدي،)                     

قافیده غدزل    ةکلمد  دهاز مجمدو   . مشترکات فكری و زبانی و بیانی زیادی دارند زاقانی و سعدی     

 .«دریاسدت  سوداست  راست  پیداست  برزاست »: است آورده عیناً قافیه را ةکلم پنجزاقانی  سعدی 
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ام یافتده گر »  «میدان دل از دو لشكر آراست»: استشعر زاقانی را جلوی چشم داشته آراییواجسعدی 

 غدزلش  در هدایی آرایدی واج چندین  و زدود از « زیرا که دو چشم من دو دریاست/ عجب نیستدو در 

 آوردن بدا  «چونبی صنع سر تو روی در»  امصر در .«نیست بوستان و باغ سر را ما»است کرده استفاده

 و «دو» عددد  تكدرار  بدا  زاقدانی  .اسدت  هجایی به شتاب کلام افزودهتک کلماتو استفاده از  اههکسر

 غدزل  درونی آهنگ ایجاد به است آورده که «مشرق و مغرب»  «بدر و آفتاب»ملل  ایدوگانه های تقابل

هدای  وارهکه با طدرح  است هاموتی  این غزل «دستگیدوگانگی و دو »در واقع این . است ردهک کمک

 بده  شداید  غدزلش  در را هدا دوگدانگی  و هاتضادّ این سعدی .دی در شعر دو شاعر بیان شده استمتعدّ

 این در .«راست جز به دندینب چشم تا /برآرم زویشتن چپ چشم»: است تغییر داده ی و کیفیکمّ للاه

 و درونی آهنگی توانسته کلمه چند با کهاست ای بهره گرفتهآرایی و تناسب و ایهام به گونهواج از بیت

 .ایجاد کند دلنشین

عشق   زیبایی طبیعت. گویندهای آن میق و تقابلو سعدی هر دو از عشزاقانی  از نظر فكری      

هدای  شناسی شدعر ایدن دو شداعر بدر اسداس اسدتعاره      بر اساس سبک. کندبه معشوق را تداعی می

توان دید کلمات شعر سعدی نسبت به شعر زاقانی لطافدت بیشدتری یافتده و سدعدی     مفهومی می

دهد مقام معشوق در شعر سعدی  ان میگوید و این نشن می 1 تر از زاقانی با معشوق سخمتواضع

های سدعدی بده   ه به نگرش شاعران عراقی به جایگاه معشوق غزلبا توجّ. بالاتر از شعر زاقانی است

توان سیر حرکت غزل زاهدانه را بده عارفانده در    بدین سان به راحتی می. تر استنسبت زاقانی لطی 

 .ات ببینیماین غزلیّ

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 
  

    

 سبك عراقي منتخب  مفهومي در شعر شاعران استعارهء           19
 

 گيري نتيجه

ها بررسی. این مقاله شعر شاعران منتخب سبک عراقی براساس استعارۀ مفهومی بررسی شددر      

خاذ وارۀ تازۀ ذهنی از هم اتّهای مفهومی همدیگر را با طرحدهد سبک شاعرانی که استعارهنشان می

 شاعران بافت آمدادۀ شداعران قبدل از زدود را بده عاریدت       . کنند  یكسان و نزدیک به هم استمی

اسدت    تی و القدایی ایجداد و تبیدین شدده    گیرند و چون از للاه ذهنی در مخاطب  بافت موقعیّ می

انتخابِ استعارۀ متناسب با موضو   در القای معنا تأثیرگذار است . کنندسخن زود را آسانتر القا می

هدا   هاشتراک در تجرب. رساند و مخاطب را در امر فهم و روش وصول به معنا و دلالت آن یاری می

کند  بنابراین شاعر برای بیان تجربدة مشدترک  نگاشدتی تدازه بدر       عمل رسانگی مفاهیم را بیشتر می

دهد و به طور کامدل از   موضو  براساس استعارۀ مفهومی با دایرۀ واژگانی نزدیک به هم ترتیب می

. کند می ا شود و از گسست کامل از زبان و قالب و موضو  گذشتگان امتن های ادبی دور نمیتسنّ

 :های مفهومی مشترک گیری از استعارهبنابراین در بهره

 .پذیرد ثیر میأاز وزن و آهنگ و عاطفه و فرم و شكل و زبان شعر شاعران پیشین ت -

رابطة القایی لازم برای برقراری ارتباط با مخاطب با استفاده از اسدتعارۀ مفهدومی  از قبدل آمداده      -

 . جهت تأویل و تفسیر برآیند شود تا بتوانند تنها در می

ثیرگذار است أهای مفهومی مشترک  شعر الگو گاه از للاه بلاغی چنان تگیری از استعارهدر بهره -

گیرنده به دنبال ململی تازه برای اندیشه و مسالة عاطفی نیسدت و اگدر بده دنبدال     که شاعر وام

ویر  موسیقی و دیگر روابط و عناصر تی شعر را تغییردهد  تصنوکردن معانی باشد و بافت موقعیّ

و مخاطدب را بده    دهد زیرا که شعر الگو قبلاً رابطة ذهنی برقرار شدده  نمیشعر را تغییر چندانی

 .ت از متن و سرور رسانده استدرجة احساس لذّ

مندی از رابطدة بینامتنیدت   های مفهومی مشترک ضمن بهرهگیری از استعارهگر در وام ویلأشاعر ت -

ای تدازه بده شدعر    های ذهندی جلدوه   ویلأدارد و با ت دیگر در جهت تغییر بافت کلام برمی قدمی

 . بخشد می

ای بداهم دارد و  چون تعبیرات شاعران از مسائل سیاسی اجتماعی در طول زمدان تفداوت عمدده    -

ر بیشتر بر اساس بافت ذهنی و پشتوانة فرهنگی آنان استوار است  بنابراین نگاهی در سطح بافتا
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های مفهدومی  در شدعر آندان  نشدان از     و تنیدگی این مضامین بر اساس دایرۀ کلمات و استعاره

 .ی و معنوی داردتفاسیرشان از اوضا  زمان  از نظر مادّ

تجربیات عاطفی  فكری و شهودی عرفا به کمک کلمات و استعارات ملدوری و برجسدته بیدان     -

هدای زبدانی نمدودی    بنابراین اسدتعاره . کنند ا پیدا میها هم در کنار آن معنشود که دیگر واژه می

های روزانة بشر های مفهومی نمودی از تجربه های مفهومی و استعارهاز استعارهعینی و سطلی 

 .است

ه ای است و بدا توجّد  تر از هر دورهعشق در بافت فرهنگی اجتماعی حاکم بر دورۀ عراقی  انفسی -

اش  مفداهیم و معدانی متفداوتی در اسدتعاره     میندی و آسدمانی  به اوضا  زمانه  در هر دو ندو  ز 

 .به زود گرفته است« رفتن و جنگیدن و رسیدن»مفهومی 

های مفهومی مشترک در میان شداعران  عللدی چدون پوشدیدن از اغیدار  دشدواری بیدان        استعاره -

کده بدا    دارد... نكردن کلمات مناسب حالات عرفدانی و   های شهودی  پیدامشاهدات و دریافت

 . شود بیان می« رفتن... به سوی نیستان  دریا  کوه قاف و »انتخاب استعارۀ مفهومی 
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 منابع و مآخذفهرسل 

 کتب: الآ

لدیلا  / فدرزان سدجودی  :   ترجمةاستعاره و مجاز با رويکردي شناختی  (1181)  بارسلونا  آنتونیو -1

 .لوّچاپ ا نقش جهان: تینا امرالهی  تهران/ صادقی

  ندی  :کیدا  تهدران    ترجمة رضا مقددم زبان، منزلل و قدرت در ايران  (1181)   بی من  ویلیام اُ -2

 . چاپ چهارم

 مرکدز   :کدوروش صدفوی  تهدران   :   ترجمده نگاهی تازه به معناشناسی  (1181)  پالمر  فرانک ر -1

 .چاپ ششم

چاپ  سروش : تهران د،ل تا تجدّاز سنّ ام ابري اسل، شعر نيماخانه  (1191)  پورنامداریان  تقی - 

 .دوم

د   از نسدخة قاسدم غندی و ملمّد    ديووان اشوعار    (1112)  ینحافظ شیرازی  زواجه شمس الدّ -5

 . چاپ هشتم انجمن زوشنویسان ایران : تهرانقزوینی  

اپ چد مرکدز   : ازی  تهدران ین کزّالدّمیر جلال:   ویراستهديوان  (1115)  زاقانی  بدیل بن علی -1

 . لاوّ

 .سخن:   به اهتمام و تصلیح عبّاسعلی وفایی  تهرانديوان  (1198)ساوجی  سلمان   -1

دعلی فروغدی   تصلیح ملمّد  ةاز روی نسخ ات سعدي،کليّ  (1192)  سعدی  مصلح بن عبدالله -9

 .بهزاد: تهران

ران  دیوان اشعار  بده تصدلیح  جعفدر مددرس رضدوی  تهد      (  111)سنایی غزنوی  ابومجدود  -8

 . انتشارات دانشگاه تهران

زبان شعر در نیر صوفيه، درآمدي بوه سوبک شناسوی نگواه       (1182)  درضاکدکنی  ملمّشفیعی -11

 .سخن :  تهرانعرفانی

 . چاپ هشتم  آگاه :  تهرانموسيقی شعر  ( 119)  _______________  -11
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بنگداه   :صلیح دکتر تقی تفضّلی  تهدران   به اهتمام و تديوان عناّر  (5 11)  ین  فریدالدّعطّار -12

 . ترجمه و نشر کتاب

  ترجمدة هداجر   کنويد هايی که با آن زندگی میاستعاره  (1185)  لیكاف  جرج  مارک جانسون -11

 .چاپ دوم علم : آقاابراهیمی  تهران

 –ندژاد رضدا انزابدی  :   تصدلیح چهار مقاله  (1192)  نظامی عروضی سمرقندی  احمد بن عمر - 1

 .لجامی  چاپ اوّ: بیگلو  تهرانعید قرهس

عرفان و تفکّر، از تأملات عرفانی مولوي تا عناصور عرفوانی در طريوق    ؛ (1198)  همدانی  امید -15

 .نگاه معاصر:   تهرانتفکرّ هايدگر

مدان فروزانفدر  دورۀ   تصدلیح بددیع الزّ   ات شوم،، کليّ  (1112)  دین ملمّمولوی  جلال الدّ -11

 .  پژوهش :دوجلدی  تهران

 

 مقا ت :  
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  11سدوم  شدمارۀ      نقد ادبی  سال«استعاره مفهومی نور در ديوان شم،»  (1198)  بهنام  مینا -18

 .81-  11:صص

نقنه تلاقوی تفکّور و   : استعاره مفهومی»  (1181)  زادهزراسانی  فهیمه؛ غلاملسین غلاملسین -21

 :  صدص 81  بهدار  (22پیاپی ) 1  سال دهم  شمارۀ «فنون ادبی»  «بلاغل در قصايد ناصر خسرو

9  – 11. 



      
 

 
  

    

 سبك عراقي منتخب  مفهومي در شعر شاعران استعارهء           22
 

  5  فصدلنامة نقدد ادبدی  سدال     «پيوندهاي ميان استعاره و ايودوولوژي »  (1181)  شهری  بهمن -21

 .58 -11 :  صص18شمارۀ 

   5  هندر و معمداری  شدمارۀ    «معنا در تأوي  و تفسير ایور هنوري  »؛ (1191)  دضیمران  ملمّ -22

 .1 1 – 112 :صزمستان  ص

شناسدی علدوم انسدانی  حدوزه و       روش«هواي معنواپهوهی  سواحل »  (1191)  واعظی  احمد -21

 .21 – 1  :  صص18 ۀدانشگاه  سال دهم  شمار


